
ضيافت صُور

درحاشیه گفت و گو
ابوالقاسم سـعیدی، متولد ۱۳۰٥ در 
اراک اسـت. از نسل نقاشان نوگرایی 
کـه همـواره کوشـیده بـا درآمیختـن 
درونمایه هـای ایرانـی با سـبک ها و 
تکنیک هـای مـدرن، بـه زبـان و نگاه 
ویژه خود دست یابد. فارغ التحصیل 
مدرسه هنرهای زیبای پاریس (بوزار) 
در سـال ۱۳۳۴. برخی فعالیت های 
هنـری اش در ایـران، شـامل اجرای 
پروژه های نقاشی برای سازمان رادیو 
و تلویزیـون، بانک مرکزی و دانشـگاه 
جایـزه   ۱۳۳۹ سـال  اسـت.  شـیراز 
را  تهـران  نقاشـی  بی ینـال  دومیـن 
دریافت کرد و شـش سال بعد، برنده 
جایـزه بزرگ پنجمیـن بی ینال تهران 
شد. سـال ۱۳۳۸ هم جایزه نقاشان 
جـوان فرانسـه را از آنِ خـود کـرد و 
جوایز متعـددی ازجمله جایزه بزرگ 
تیلـور- جایزه جـورج لیون بـودری- 
جایزه مناکو. تاکنون در نمایشگاه های 
متعـدد در فرانسـه، بلژیک، اسـپانیا، 
شـرکت  کشـورها  دیگـر  و  سـوئیس 
کرده؛ نمایش آثار در سـالن نقاشـان 
جوان و نمایشـگاه های بزرگ سالانه 
پاریـس از ۱۳۳۳ تـا ۱۳۴۰؛ شـرکت 
در دوسـالانه های تهـران، پاریـس و 
سـائوپائولو؛ نمایش آثـار در دومین، 
سـومین و پنجمین دوسـالانه تهران؛ 
شرکت در نمایشـگاه باغ ایرانی موزه 
هنرهای معاصـر (۱۳۸۳)؛ عضویت 
در هیأت داوران و کمیته تشـکیلاتی 
نمایشـگاه نقاشـی جـوان فرانسـه و 
عضویت در انجمن نقاشـان فرانسه، 
در کارنامـه هنـری ایـن نقـاش دیده 
می شـود. در ادامه مـروری داریم بر 
برخی نظرات سعیدی درباره نقاشی 

و نگاهش به جهان.

ــرح و ابزار  � ــرم و ط ــا ف ــاش ب  نق
دارد؛  ــروکار  س ــی  نقاش ــی  اساس
ــین با صدا. این  همان طور که موزیس
چند المان، رنگ، فرم و کمپوزیسیون 
ــن اجزا  ــت. ای ــن هس ــاری م در عط
ــا را یاد  ــود. اینه ــن داده می ش ــه م ب
ــاوره ای ام،  ــه ام و مثل زبان مح گرفت
ــما با این زبان  ــده. بعد ش زبان من ش
ــاده کنید.  ــد یک ایده را پی می خواهی
ــک نفر مثل بهمن محصص می آید  ی
ــد. اما من  داد می زند و فریاد می کش
ــت  ــم آن قدر در دنیا داد هس می گوی
ــت بیاییم کمی با زندگی  که بهتر اس
ــرای اینکه  ــویم؛ ب همراز و همکار ش
داد متعلق به بچگی است. به مجرد 
ــس باید خیلی  ــم. پ ــد، داد زده ای تول
ــیم که خیال کنیم دنیا  خوشبین باش

با دادزدن درست می شود. 
ــتم که  � ــی بدبین تر از آن هس خیل

ــا را اصلاح  ــا دادزدن، دنی بخواهم ب
ــی آورم تا به  ــم را م ــن تبس ــم. م کن
مسائلی که بعضی ها را به دادوبیداد 

وادار می کند، بخندم. 
ــت.  � ــی اس ــتر خیام بیش ــم  نگاه

ــت و فقط  خیام می گوید این طور اس
ــاعر خیلی  ــاخت. یک ش باید با آن س
ــه هنوز از گل رز صحبت  بزرگ فرانس
ــم  می کند. من هنوز به زیبایی و تبس
زیبایان اعتقاد دارم. عده ای خوشبین 
ــتند. من خیلی  ــده ای بدبین هس و ع
ــت که  ــم. در اثر این بدبینی اس بدبین
ــم  ــس نگاه ــود. پ ــم نمی ش می گوی
ــم آدم ها  ــت. می خواه ــی اس خیام
ــور گرایش دهم.  ــه وجود و حض را ب
ــد همان گل رُز یا  حضور هم می توان
ــد. خیلی بدبین هستم که  تبسم باش
ــت که هست  می گویم این چیزی اس
ــه وجود دارد  ــن مقدار امکانی ک و ای
ــش.  برقصانیم و  ــم  بخندی ــد  بای را 
و  ــت  اس ــم  تبس ــط  فق ــدی  هنرمن
فریادزدن فایده ندارد. هنرمند با شک 

می خوابد، با شعف بیدار می شود.

تابلوى كلمات

جانِ شرقی

ــتر فضای هنرهای تجسمی از غرب تا 1   ــترش هرچه بیش با گس
ــرق جهان، بازارهای نمایش و فروش آثار هنری نیز ضمن  ش
ــق فراوانی پیدا کرده  ــترش و رون ــتانداردهای خود، گس بالابردن اس
ــعبه های  ــق را می توان در ایجاد ش ــانه های بارز این رون ــت. نش اس
ــری دید. اما  ــروش آثار هن ــا و بازار های ف ــا، گالری ه ــد موزه ه جدی
ــود، این است که سهم  ــی که برای هر مخاطبی مطرح می ش پرسش
ــی  ــم در عرصه های فرهنگی و سیاس ــوری مه ــران، به عنوان کش ای
ــیا، در این گردهمایی بزرگ چقدر بوده و در  جهان و به خصوص آس

آینده چقدر خواهد بود.
ــه  ــه ای، ازجمل ــای منطق ــدود در بازاره ــای مح ــا موفقیت ه آی
ــترش و نمایش هنر معاصر ایران کافی  حراج های فصلی، برای گس
ــت؟ آیا باید به همین مقدار قناعت کرد؟ اینها سؤالاتی است که  اس
ــش از راه اندازی گالری  ــت ذهن هر گالری دار ایرانی را پی ممکن اس
تازه ای، به خود مشغول کند؛ همچنان که گالری «شهریور» به منظور 
ــؤالاتی از این دست، راه اندازی شد. انگیزه اصلی  از  پاسخ گویی به س
ــدازی این گالری، فراهم آوردن فضایی برای معرفی هرچه بهتر  راه ان
ــته اتفاقات خوبی  ــوده. هر چند در گذش ــدان ایرانی به دنیا ب هنرمن
ــتر معطوف به  ــده تلاش ها، بیش ــت، اما عم ــن زمینه افتاده اس در ای
ــگاه های دوبی،  ــه بوده و هنرمندان ایرانی عمدتا در نمایش خاورمیان

ابوظبی و استانبول مطرح شده اند.
ــه سال است که اکثر نمایشگاه های معتبر بین المللی را  حدود س
ــم هنرمندان ما با هنرمندان درجه  ــک دنبال می کنم و می بین از نزدی
ــته ای در  یک دنیا فاصله چندانی ندارند؛ فقط جا دارد معرفی شایس
مورد آنها صورت گیرد. در کنار این هدف، هم اکنون نوبت آن رسیده 
ــتانداردهایمان را بالا ببریم و حرفه ای تر  ــا قدری در گالری داری، اس ت
به این حرفه نگاه کنیم و آن را از وضعیت تفننِ صرف، بیرون آوریم. 
ــار، باید  ــان و ارائه آث ــه تا نوع چیدم ــات گرفت ــردن از امکان از بهره ب
ــش آن هم باید به  ــت و در نحوه نمای ــیم. هنر والاس حرفه ای تر باش

مخاطب احترام گذاشت و والایی به خرج داد. 

ــود را از نیمه 2   ــت فعالیت خ ــهریور در حالی قرار اس گالری ش
ــگاهی از آثار  ــدم اول نمایش ــه در ق ــاز کند ک ــرداد آغ دوم خ
ــت.  ــد ایرانی را تدارک دیده اس ــعیدی، نقاش توانمن ــم س ابوالقاس
ــی ایران  ــدادی مهم در تاریخ نقاش ــگاه، خود، روی برپایی این نمایش
ــگاهی در ایران  ــعیدی تا به امروز، نمایش خواهد بود؛ از آن رو که س
ــته و پس از ۶۰ سال حاضر شده آثارش را در یک گالری روی  نگذاش
ــت که با ترکیب عناصر  ــی اس ــعیدی نقاش ــم س دیوار ببرد. ابوالقاس
انتزاعی، به بازنمایی واقعیتی می پردازد که همواره در برابر چشمان 
ــی  ــا بوده. او از مخاطب می خواهد هم نزدیک بیاید و هم از نقاش م
ــکوپ به اثری نگاه کنیم و  ــود؛ درست مانند اینکه هم با تلس دور ش

هم با میکروسکوپ.
دایره های کوچک نقش بسته بر نقاشی های این هنرمند، آرام آرام 
ــد. از انتزاع به  ــد و برگ وبار درختان را حجم می دهن ــکل می گیرن ش
ــت،  ــلات نگارگری اصیل ایرانی اس ــه تمای ــی که معطوف ب مفهوم
ــعیدی از ناکجاآباد مدرنیسم به باغ های  حرکت می کند. این گونه، س
ــی از مدرن بودن هنر نقاشی ایران، جبری بود  ــد. بخش ایرانی می رس
ــن دو وضعیت را  ــعیدی ای ــر اختیاری و چه خوب س ــی دیگ و بخش
ــت، چیزی پیدا  ــم پیوند زده اس ــح و لطیف به ه ــدون اغراق، صری ب
ــود دارد؛ باد هایی که در  ــار وی از نگارگری ایرانی وج ــدا در آث و ناپی
ــت. او از ظاهرگرایی و  ــاغ ایرانی اس ــاخ وبرگ درختان یک ب میان ش
ــده بود، پرهیز کرده است. جان شرقی  ــتی که زمانی باب ش نمادپرس
ــرقی و ایرانی  ــعیدی فراتر از مصادیق عینی هنر و فرهنگ ش آثار س
ــت، دیگر احتیاجی  ــد ایرانی اس ــت. نقاش آن زمان که می اندیش اس
ــد که همه آن  ــدارد. درختی می کش ــطحی ن به نمادپردازی های س
ــت. شاید متعلق به باغی  ــند، اما این درخت، ژاپنی نیس را می شناس

است. شاید هشت بهشت.
شاید باغی در شیراز گل وبلبل. هرچه هست، هویت یک جغرافیا 
ــت بومی کهن که هم باد خود و هم خاک  ــی می کند؛ زیس را نمایندگ
ــه دار و گالری دار،  ــوان یک مجموع ــخصا به عن ــت. ش خود را داراس
ــن آثاری قرار  ــری ام را با نمایش چنی ــه افتتاح گال ــندم از اینک خرس
ــی که بیش از شش دهه است که  داده ام و البته متقاعدکردن نقاش
ــواری بود. سعیدی هنرمندی  ــته، کار بسیار دش ــگاهی نگذاش نمایش
ــد، اما این  ــرب باش ــی خوش مش ــت خیل ــت. ممکن اس درون گراس
ــدارد. او از منظر اجتماعی  ــفه کاری اش ن ــوع، ارتباطی با فلس موض
ــوف درون گراست و عجیب نیست  و ایده کاری اش یک هنرمند فیلس
ــت. مقدمات  ــته اس ــگاه نداش ــال اعتقادی به برگزاری نمایش تابه ح
ــا دارد از  ــد و البته ج ــته آغاز ش ــال گذش ــگاه از س برپایی این نمایش
فریدون آو به خاطر همکاری اش در برپایی این نمایشگاه، تشکر کنم. 
ــعی کردم او را متقاعد کنم  ــال پیش ضمن ملاقات با سعیدی، س س
ــالگی بهترین فرصت  ــور است و در آستانه ۹۰س که هنرمند این کش
ــگاه است. هر چند در آغاز قدری تردید داشت،  برای برگزاری نمایش
ــبختانه استقبال کرد و  ــدن بیشتر با ما، خوش اما با مطالعه و آشناش
هم اینک با عشق و علاقه کار را دنبال می کند. او حاضر شد دوبار به 
ایران سفر کند تا حاصل یک عمر فعالیت هنری اش را نمایش دهد. 
ــگاه پیشِ رو بر عهده خود او بوده و حدود ۲۰ اثر  انتخاب آثار نمایش

روی دیوار خواهد رفت. 

هنر
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صفحه 10  اکسپو ۲۰۱۵ میلان به روایت یک شاهد عینی
صفحه 11 می توانستم دست کم یقه خودم را بگیرم؛گفت وگو با رضا بهبودی
صفحه 12 رؤیای دست نیافتنی اردوغان

عجیـب اسـت: نقاش بـودن و زیـر بـار نمایشـگاه نرفتن. همجـوار پدیده های 
ارنست و دالی و پیکاسوبودن، ولی در پذیرش غربت، وطن را به خواب دیدن. 
شـاهد انفجـار مـاده و ایده بـودن و بـه تک درختـی بسـنده کردن. همه چیز را 
درخت دیدن و نقاش فیگوراتیوبودن. اما عجیب تر، بیشتر اوقات تبسم داشتن 
اسـت با اقرار به بدبینی عمیق. قرارمان با او، موزه هنرهای معاصر اسـت. در 
اولین نگاه، سـرزنده تر از آن اسـت که تصور می شـد. هم شـانه با امیرحسین 
زنـدی، از دل تاریکـیِ راهروی انتهایـیِ طبقه پایینِ موزه، بیـرون می آید. بعد 
از احوال پرسـی، بـه جانب اتـاق گفت وگو می رویـم. زندی شـروع می کند به 
گفتن از اینکه نقاشـی های سعیدی بی همتاست و سـعیدی می افتد در وصف 
علاقـه خود به میهـن. می گوید پاریس فقط آتلیه او اسـت نه خانه اش. مجید 
ملانوروزی که بعد از دقایقی به جمع مان می پیوندد، شـروع می کند به تمجید 
از تابلوهای سـعیدی. از برپاکردن نمایشـگاهی از آثار نقـاش در موزه، آن هم 
پـس از نمایشـگاه انفـرادی اش می گویـد؛ همان نمایشـگاه انفـرادی که قرار 
اسـت پس از ۶۰ سـال، نیمه دوم خرداد در ایران برپا شـود. ۲۲ خرداد گالری 
شـهریور، افتتاحش را با نمایشگاه ابوالقاسـم سعیدی جشن می گیرد و طلسم 
نمایشگاه نگذاشـتن این هنرمند در کشور زادگاهش شکسته می شود. گفت وگو 

با ایرانی ترین نقاش مهاجر در فرانسه را در ادامه می خوانید.  

 شـما بیش از ٦۰ سـال در فرانسـه زندگی کرده اید. علت مهاجرتتان به  �
این کشور چه بود؟ 

برای پاسخ به این سؤال باید برگردیم به اوضاع فرهنگی و فقر رابطه های 
ــوی دنیا در حال  ــنیدیم که اتفاقات تندی در آن س جهانی. آن زمان ما می ش
ــی پیدایش  ــد، گوناگون ــی مربوط می ش ــه هنر نقاش ــت و آنچه ب ــادن اس افت
مکتب هایی بود که ما فقط به غلط اسم آنها را می شنیدیم. یک جوان امروزی 
ــایلی که در دسترس دارد، رابطه فقر اطلاعاتی آن زمان ما را  نمی تواند با وس
ــس من وادارم  ــبه کند. در این فضا روح متجس با دنیای متحرک غرب محاس
ــال کارکردن در  ــانم. با شش س ــده خود را به آن دیار برس کرده بود هرطور ش
ــت داده بود و البته  ــی که به من دس دهی که در اطراف تهران بود و از شانس
لطف و کمک دوستانم، موفق شدم امکان دو سال زندگی را در فرانسه برای 
ــتان سال ۳۰ خود را در پاریس می دیدم، همان سال  خود مهیا کنم و در تابس
ــا گذراندن کنکوری دیگر،  ــال بعد باز ب ــور مقدماتی بوزار را گذراندم و س کنک
شاگرد رسمی مدرسه شدم. سه سال بعد، اولین کارم در سالن پاییز که سابقه 
پرشکوهی داشت، پذیرفته شد. منتقدان آن زمان از آن نام بردند که اطمینان 
به خودی روشن برایم  آورد؛ شور کار و تحرک جوانی با یک کلام. پس از مدتی 
کوتاه کارم در تمام سالن های مهم آن زمان پاریس شناخته شد و عضو فعال 
ــه  ــدم و به همین دلیل و در اثر همین فعالیت ها، برای همیش ــالن ها ش آن س
ــس را پذیرفته ام که ماهانه مبلغ اندکی هم همراه  ــوان هنرمند نقاش پاری عن

دارد.
 چرا طی این چند دهه، نمایشگاهی در ایران نگذاشتید؟  �

ــم هیچ وقت مورد  ــگاهی از کارهای ــب دادن نمایش ــه بگویم، ترتی صادقان
ــدار  ــت که به من هش ــاید دلیلش تردیدی اس ــوده، ش ــندم نب ــت و پس خواس
می دهد کار هنری تمام شدنی و برای هنرمند نیست. نمی توانم بفهمم چطور 
ــد آن را با اطمینان  ــد و بع ــم یک کار را امضا کنیم و بگوییم تمام ش می توانی
ــم انتقادی مان  ــا کار را رها می کنیم. چش ــنهاد کنیم. م ــه بیننده پیش ــر ب خاط
ــث ما می تواند حاکم  ــت، کدام لحظه مک ــرایطی متغیر اس هر زمان تحت ش
ــتند که  ــط ارباب رجوع ها هس ــاید فق ــد. ش ــم کار باش ــه خت ــری ب تصمیم گی
ــد.  ــان باعث رهاکردن و بیرون بردن کار از کارگاه باش ــت یا خواستش درخواس

ــهوری می گفت تابلویی را که مدتی رویش کار می کردم و  نقاش انتزاعی مش
ــت نمی آمد، در انبارم رها کردم. پس  ــتم ولی رضایتم به دس با آن رابطه داش
از ماه ها روزی که دنبال کار دیگری می گشتم، چشمم به  درستی یا زیبایی کار 
رهاشده خورد. آن را کامل می دیدم. با خود می گفتم کدام زمان، قضاوت من 
ــت و حساس بوده است؟ چه زمانی باید کار امضا می شده؟ اما رابطه ام  درس
ــت بگویم در اواخر سال های  ــت. بد نیس ــئله خصوصی اس با گالری، یک مس
۳۰، که جایزه نقاشان جوان فرانسه به من داده شد، پیشنهاد های زیادی برای 
ــتن قرارداد با زمان های طولانی به من می رسید. بازار پاریس گرم و فعال  بس
ــلیقه ام نزدیک بود، امضا  ــتر به س ــن یکی از آن قراردادها را که بیش ــود و م ب
کردم. نشان به آن نشان که شش ماه اول حس کردم از عهده رضایت قرارداد 
ــاله برنمی آیم؛ با وجود اینکه به شهادت اطرافیانم، نقاش پرکاری بودم،  ۱۰س
ــر نبود.  ــدان هنری، برایم میس ــو در ماه با رضایت وج ــردن چهار تابل امضاک
ــکالات  ــتی خاتمه یافت و این اش ــکالات حقوقی پرهیاهو و زش قرارداد با اش
طوری برایم گران آمد که هنوز تلخی آن را در ذهن دارم و تا امروز رابطه ام با 
سیستم گالری ناروا و تلخ است، ولی واضح بگویم اگر من این برخورد منفی 
ــخصی است. در حضور و لزوم  ــته ام، تجربه ای کاملا ش را با بنیاد گالری داش
ــت، ولی شاید من بیشتر محتاج رابطه مستقیم با  فعالیت گالری تردیدی نیس
ــت و به من  ــت داران کارم بوده ام که از نظر روحی رابطه ای قدیمی اس دوس
رضایت بیشتری می داده. کاملا آگاهم که امروزه بدون فعالیت واسطه ها، برد 

و آشنایی و انتشار کار هنری ناممکن است.

پـس به ایـن دلیل اولیـن نمایشـگاهتان را پـس از این مـدت طولانی  �
ترتیب داده اید؟ 

حتما دلایل مختلفی دارد، ولی آنچه فعلا به نظرم می رسد، مراتبی است 
ــود را رهاتر می بینم.  ــنی از من می رود و خ ــود؛ یکی اینکه س که باید گفته ش
ــب می کنند؛ به خصوص  ــتوار، من را زیاده جل ــانی، زیبا و اس برخوردهای انس
ــه حرکت و  ــل را در راه می بینم. آقای زندی با دو، س ــی متقاب ــی اطمینان وقت
ــفافیت برای همکاری را به من عرضه  ــتوار و سادگی در ش عمل والا، رنگ اس
ــری لازم به نظرم آمد و راضی بودم. نکته ای  ــگاه ام کردند. ترتیب دادن نمایش
ــنودم. اتفاق را  ــیار خش ــم: از نوبنیادی گالری آقای زندی هم بس ــم بگوی را ه
به فال نیک می گیرم که اولین نمایشگاهم در ایران با افتتاح یک گالری مناسب 
ــود و این بکری گالری، مزیتی بود که مدت ها در پی آن می گشتم  انجام می ش
و در گالری نوبنیاد ایشان به من عرضه می شد. در ضمن، من به زودی ۹۰ساله 
ــوم. دوباره بگویم این خود شرایطی است که انسان را وامی دارد نرم تر  می ش
ــائل روبه رو شود و اولویت ها تغییر می کنند. فعلا خود را وارد فعالیتی  با مس
ــکل  ــم که این اتفاق به بهترین ش ــته باش ــعی وافری داش می بینم که باید س

انجام شود. 
 شـما بـا دوسـتان و همـکاران ایرانی تـان در پاریـس چگونـه برخورد  �

داشتید؟ 
ــر بوده جز  اولا، در پاریس مرتب برخورد و ملاقات با همکارانم برایم میس
۱۰سال اول که در فضایی بودم که در مدرسه بوزار فقط با فرانسوی های جوان 
هم کلاسم رابطه داشتم. کوشش داشتم توسط آشنایی شان وارد معرکه شوم. 
ــد و خبرش در روزنامه های  ــی اولین جایزه مهم را به من دادن ــال دهم وقت س
ــر شد، از ایران از من دعوت به عمل آمد مسافرتی یک ماهه و بسیار  وقت منتش

ــی در چند هنگام راجع به کار  ــتم. خانم پری صابری مقالات بارور به ایران داش
ــتان آشنا شدم که  ــر کرده بودند. با ابراهیم گلس من در روزنامه آن زمان منتش
ــی کنم که  ــان نقاش ــتودیو ایش ــنهاد می کرد اگر بخواهم، می توانم در اس پیش
ــغول فعالیت بودیم. یک  ــایه مان بود، مش ــم و هرروز با فروغ که همس پذیرفت
ــخصی را دیدم که در  ــتان، ش روز آفتابی پاییزی به محض ورودم به منزل گلس
ــتاده بود. بی تکلیف به نظرم می رسید. سهراب بود.  ــتخر خالی باغ ایس کف اس
ــان  ــهراب را به من معرفی کرد و من به یاد یکی، دو بار لطف ایش ــتان، س گلس
ــت با من در پاریس قرار ملاقات بگذارد، ولی من از ایشان  افتادم که می خواس
ــاید در اولین  ــته بودم ش و مرتبت روحی اش بی اطلاع بودم و قدم جلو نگذاش
برخورد در استخر، آن بدشانسی من را به یاد آورده بود، ولی نشان به آن نشان 
ــتی مان که با وجه والایی آغاز می شد، شانس بزرگ زندگی ام بوده. از  که دوس

او خیلی آموخته ام و زمان و مهربانی های پرارجی را با هم تقسیم کرده ایم. 
 گفته می شـود «سهراب سـپهری» اولین تأثیراتش را در نقاشی از شما  �

گرفتـه اسـت. بااین حال، هـر دو توجهی ویـژه به درخت داریـد. برعکس 
سـهراب که به تنه درخت ها چشـم می دوخت، شما در پیچ وتاب شاخه ها 

غرق شده اید. با این تفسیر موافقید؟ 
ــتگی  ــلاح تأثیرپذیری را اصلا نمی پذیرم؛ ولی بگویم یک نوع همبس  اصط
ــود. اولین تنه درختی را که  ــه ب روحی و والا مقام هم بازی گری بین ما همیش
ــان داد و بی اندازه خوشم آمد، آن قدر که آن را می خواست  ــید، به من نش کش
به من هدیه کند. وضع مادی مان تعریفی نداشت و آن کار را به پری صابری 
ــان می درخشد. پس از این جریان، هر تنه  فروختیم که هنوز در مجموعه ایش
ــت که نظرم را بگویم و هردو از این  ــید، من را می خواس درختی را که می کش

جریان پرشور بازیگوشانه خوشحال بودیم. 
 شـما خودتان را یک نقاش «فیگوراتیوِ  طبیعت گرا» می نامید. در مورد  �

رویکرد خود و تعریفتان از طبیعت گرایی و نقاشی فیگوراتیو بگویید... .
ــی رابطه ای  ــا عناصر طبیع ــت که ب ــی برایم این اس ــی طبیعت گرای  معن
ــه می بینم، خود  ــر از همین قافل ــرا؟ چون خود را یک عنص ــک دارم. چ نزدی
ــرون را هم در خود  ــگاه می کنم و درنتیجه، بی ــرون و طبیعت ن ــه بی را در آین
می بینم. این رابطه انسانی واضحی است. پس لحظه به لحظه یک هم هویتی 
ــن رابطه و  ــود و اگر با ای ــر بیرونی ایجاد می ش ــان و دیگر عناص ــن من انس بی
ــتخوان بندی  ــم تصویری دارم، اس ــروکار دارم، خودبه خود اگر چش ــام او س پی
ــد. در اینجا  ــود، برایم هدیه می آورن ــانه از وج ــن تصویرها پیامی زیباشناس ای
ــبت هایی فیزیکی که  ــت کم با نس ــاده بگویم در تأثیرپذیری از طبیعت دس س
ــه این دارد که  ــتگی ب ــروکار پیدا می کنیم. حال بس ــن را احاطه کرده اند، س م
ــو می گویند و  ــی من فیگوراتی ــبت ها چه کار می کنید. به نقاش ــما با این نس ش
ــت، فقط می توانم با نسبت های  من با اندکی حیرت که مخلوط با تواضع اس
ــود،  ــوژه ام، قرارداد پنهانی بازی هنری را بنمایانم که اگر دقت ش نموداری س
ــت که در همسایگی نقاشی انتزاعی قرار می گیرد. اما اشکال  فیگوراتیوی اس
ــد که درنتیجه،  ــی یا هنر نمی تواند یک یا دوبُعدی باش ــت که نقاش در آنجاس
ــاعرانگی  ــن ابعاد متعدد روح ش ــود. در مجموعه ای ــان تر قابل تعریف ش آس
ــد و بازده آن قابل تعریف  ــت هایی دارد که درهم موج می زنن هنری درخواس
ــکوت کنم. من گاهی نقاشی را نمی کشم، بلکه  نیست. به همین دلیل باید س
ــاخه های آن را  ــه درخت را تصویر نمی کنم، بلکه ش ــم یا اینک آن را می نویس
می رقصانم. بارها آهنگ های موسیقی را کپی می کنم. اصل کارم ترکیب بندی 
ــت که در فضایی هندسی جامی گیرند پس از  ــی اس از عناصر مربوط به نقاش
ــان آشنا شد، پیام و خبری از بیرون از کادر و فضای تابلو را هم در  آنکه جایش
ــه ترکیب بندی تابلوی من  ــت ک ــت اس تخیل بیننده باید بپرورانند، یعنی درس
ــده به کمک عناصری  ــطحی نظم می گیرد، ولی بلندپروازی اش قانع نش در س
ــی  ــاره دارد، می خواهد ترکیب بندی نقاش ــرون از کادر اش ــمت و بی که به س
ــاعرانه ای هستند که  ــد، اینها ابعاد ش ــته باش در بیرون از کادر هم ادامه داش
ــمار و کشف شان بستگی به خوانش بیننده دارد و حلاجی آن در تحمل  بی ش

این مصاحبه نیست.
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طبیعت گرایی برایم این است که با عناصر طبیعی رابطه ای نزدیک دارم. 
چرا؟ چون خود را یک عنصر از همین قافله می بینم، خود را در آینه 

بیرون و طبیعت نگاه می کنم و درنتیجه، بیرون را هم در خود می بینم. 
این رابطه انسانی واضحی است. پس لحظه به لحظه یک هم هویتی 

بین من انسان و دیگر عناصر بیرونی ایجاد می شود استخوان بندی این 
تصویرها پیامی زیباشناسانه از وجود، برایم هدیه می آورند

 اميرحسين زندى

ِ

گفت وگو با ابوالقاسم سعیدی 
در آستانه اولین نمایشگاهش در   وطن:

هنرمندی
فقط تبسم است

ــی های متنوع و  ــه گیج کننده نقاش ــان ملغم در می
ــعیدی از نوعی ثبات  ــی س ــر، نقاش ــور معاص جورواج
ــز و صفا و تأنی حکایت دارد که بیننده را به  حیرت انگی
شگفتی می اندازد. آثارش احساسی دوگانه را در انسان 
برمی انگیزد، چراکه از یک سو می دانیم با آثاری مدرن 
ــت های تکان دهنده اعصار  ــم که تمامی گسس مواجهی
جدید را در خود گنجانیده است، ولی از سوی دیگر نیز 
ــم اندازهای فیگوراتیو،  در ورای غنای حاکم بر این چش
ــلطه تاریخ  ــی دنیای غریبی نمود می یابد که از س تجل
ــور در حالتی  ــگار میان غیاب و حض ــر می رود و ان فرات
ــق فاصله گرفتن از  ــعیدی از طری از تعلیق می ماند. س
ــت  واقعیت و نوعی تجرد فکری به چنین تعلیقی دس

ــت. شیء  ــت و این خصلت، خاص خود اوس یافته اس
ــد یا  ــواه درخت باش ــارش، خ ــده در آث ــر درآم به تصوی
ــیء صرف در برابر  ــاخه ای یا گلی، چیزی بیش از ش ش
نگاه ماست که از قانون جاذبه تبعیت کند. این نقوش 
ــطه نور درونی  ــی حادثه یا رویدادی، به واس انگار در پ
ــت ذاتی شان را  ــتحاله یافته و این چنین سرش خود اس
ــاخته اند. از همین نقطه است که سروکارمان  هویدا س
به زبان نشانه ها می افتد. در اینجا نقاشی حکم نوشتار 
ــته که  ــتاری چنان متراکم و انباش ــدا می کند؛ نوش را پی
ــم،  ــخن می گوید. اما این جس ــم س ــی با زبان جس گوی
ــخ کژتابی ها و عصیان ها، چنان که در هنر  بازتابنده تاری
ــاهد آن بوده ایم، نیست بلکه بازنمود  انقلابی غربی ش
ــت، به مانند رقصی  ــیت فریبنده و دلرباس نوعی حساس
ــعیدی خود می گوید: «من با  ــم ضرباهنگی. س یا تجس

ــاخه های  ــی می کنم». گره های تودرتوی ش بدنم نقاش
ــاک، همچون  ــکوفه های تابن ــرق در ش ــده غ درهم تنی
ــه و فاخرانه بال  ــی، طنازان پرهای رنگ به رنگ طاووس
می گشایند و شکوه و جمالشان را در فضا می پراکنند و 
می آرایندش. نقاش با شکیبایی عاشقانه یک زرگر، ماده 
ــراش می دهد و مرصع کاری اش  ــت می کند، ت را پرداخ
ــردازم، درواقع بنایی  ــد. «هربار که به کاری می پ می کن
ــاختن  ــچ کاری هم می کنم». ترکیب بندی، حکم س و گ
ــن مورد خاص نوعی  ــردن را می یابد که در ای و تولیدک
استحاله ماده است، ماده ای که به رغم پروپیمانی اش، 
ــات معینی دارد، نه بر  ــت؛ نه مختص ابدا «مادی» نیس
ــت و نه به لنگرگاهی  ــی حکایت وار مبتنی اس چارچوب
ــطه خط  اتصال دارد، بلکه در تعلیق می ماند و به واس
ــیم می کند و نیز به  ــه دو بخش تقس ــق که فضا را ب اف

ــاخه هایی که از دو سوی افقی و عمودی بوم  لطف ش
بیرون می زنند، گستره ای گشاده را تجسم می بخشد. این 
ــیده به این سو و آن سو، وجود  شاخ وبرگ های سربرکش
ــارت می دهند که اگرچه در دسترس  «دگرجایی» را بش
می نمایند، در حقیقت دست نیافتنی است. «دگرجایی» 
ــارات مدام، همچنان نامکشوف می ماند  که باوجود اش
و به استعاره خاصی تقلیل نمی یابد.  ترکیب بندی این 
ــتحاله های مکرر مزین اند، به  ــی ها، با آنکه به اس نقاش
ــند؛  ــور صور، حال وهوای بی وزنی می بخش فضای ظه
ــم  ــه در آن همه چیز تجس ــحرآمیز ک ــبکی س نوعی س
ــود. در آثار او، پرهیز از  ــتی می ش ــت هس جادویی بهش
ــایه پردازی و غیاب تاریخ از همین جا نشأت می گیرد.  س
همچنین است تأکید بر ضیافت صور، که بوم نقاش را 
ــازد که همه چیزش گویی  چنان  با بی زمانی بارور می س
ــت و  ــاییدگی زمان در امان اس ــودگی و س از گزند فرس
ــت آخر اینکه در آثار سعیدی نقوش چیزی نیستند  دس

مگر نشانه هایی مرئی از عالمی نامرئی. 

نشانه هاى مرئى  عالم نامرئى
 داريوش

شايگان


